جلسه دوم شرح مثنوی معنوی
فروختن صوفيان بهيمهء مسافر را جهت سماع

بشنو اين قصه پي تهديد را                                    تا بداني آفت تقليد را

مولانا در ابتدای داستان می گوید: این داستان جهت بیم دادن تو  از تقلید و خودباختگی هست و در این داستان می خواهم تو را از مضرات تقلید آگاه کنم.
یکی دیگر از خصوصیات نفس (تا به حال به دو مورد اشاره شده: سیری ناپذیر بودن و میل به خشم ورزیدن) تقلید، خودباختگی و تسلیم شدن در برابر اتوریته هاست.
خلاصه داستان: یک صوفی در حال مسافرت، از شهری می گذرد و شب برای رفع خستگی به خانقاهی می رود و خر خود را به  آخور می برد و به او آب و علف می دهد. از آنجائیکه یک سری صوفی در خانقاه بودند که بسیار گرسنه بودند با دیدن خر به فکر فروش آن افتادند و آن را فروختند و برای خود لوط یا همان غذای لذیذ خریدند و کلی خوشحالی کردند و در خانقاه غوغا به پا شد که امشب غذا داریم و می خواهیم جشن بگیریم. در شب آنها جشن گرفتند و بساط شادی و سماع راه انداختند و صوفی هم در جشن آنها شریک شد. طبق آئین سماع، در انتهای جشن مطرب شروع به ضرب سنگین زدن با دف کرد و همه با هم شروع به خواندن "خر برفت و خر برفت " کردند و تا سحر رقصیدن و خواندن این شعر را ادامه دادند و صوفی قصه نیز با آنان همراه بود و به همراه دیگران او هم شعر  "خر برفت و خر برفت " را تکرار می کرد. صبح که شد و همه رفتند صوفی هم به دنبال خرش به طویله رفت ولی خر را ندید و از خادم خانقاه سراغ خر را گرفت و خادم به او گفت که صوفیان آمدند و به زور خر را از من گرفتند و بردند و فروختند و بساط جشن دیشب را راه انداختند. صوفی بسیار ناراحت شد و به او اعتراض کرد چرا به من چیزی نگفتی که خادم در جواب گفت:
گفت و الله آمدم من بارها                                   تا ترا واقف كنم زين كارها
تو همى‏گفتى كه خر رفت اى پسر                        از همه گويندگان با ذوق‏تر
باز مى‏گشتم كه او خود واقف است                      زين قضا راضى است مردى عارف است‏
والله من چند بار آمدم تا به تو بگویم  ولی تو خودت از همه با ذوق تر می گفتی "خر برفت و خر برفت" و فکر کردم تو خودت از موضوع خبر داری.
گفت آن را جمله مى‏گفتند خوش                         مر مرا هم ذوق آمد گفتنش‏
مر  مرا   تقليدشان  بر   باد   داد                          كه دو صد لعنت بر آن تقليد باد
عكس  ذوق آن  جماعت مى‏زدى                          وين دلم ز آن عكس ذوقى مى‏شدى‏
سپس صوفی گفت: من دیدم اونها خیلی خوشحالند و این جمله را می گویند و من هم به خاطر تقلید آن جمله را تکرار کردم و همین تقلید زندگی مرا بر باد داد که دوصد لعنت بر تقلید داد.
ابیات زیر برخی ابیاتی است که مولانا پس از داستان می آورد و داستان را رمز گشایی می کند:

صاف خواهى چشم و عقل و سمع را                    بر دران تو پرده‏هاى طمع را
اگر می خواهی چشم و عقل و گوش جانت صاف باشد دست از خواستن بردار

گر طمع در آينه برخاستى                                   در نفاق آن آينه چون ماستى‏
هر كه را باشد طمع الكن شود                             با طمع كى چشم و دل روشن شود
 ليك آن صوفى ز مستى دور بود                            لاجرم در حرص او شب‌كور بود

آینه هم اگر همچون ما انسانها اسیر طمع می شد در او هم نفاق بوجود می آمد. طمع یعنی خواستن که مشکل اصلی و  علت دریوزگی انسان است.
 حال باید دید منظور مولانا از طمع و خواستن چیست؟ مسلما" منظور از خواستن، خواستنِ مادیات و رفاهیات نیست، بلکه خواستن چیزی شدن از نظر معنوی هست. به این معنا که من فرض می کنم در حال حاظر بی شخصیت هستم و می خواهم با شخصیت شوم، من آدم ناقصی هستم و می خواهم کامل شوم. که اگر چنین خواستنی در انسان باشد، انسان دچار طمع می گردد و قادر به درک عشق نخواهد بود و زمانی انسان می تواند عشق را تجربه کند که این خواستن در درونش وجود نداشته باشد.
صد حكايت بشنود مدهوش حرص                        در نيايد نكته‏اى در گوش حرص‏

موضوع داستان اتوریته است و به خودباختگی صوفی به اجماع صوفیان می پردازد. صوفی در این داستان خودش را به اجماع صوفیان باخت و همه هر چه گفتند او پذیرفت و تکرار کرد. از آنجایی که داستان های مثنوی به خود ما انسانها می پردازد، باید این داستان را در درون خود نگاه کنیم و بیبینیم آیا ما خودمان به کسی یا چیزی خودباخته هستیم؟!

اگر واقع گرا باشیم و کمی فکر کنیم می بینیم به بسیاری از چیزها خودباخته هستیم و این خودباختگی یکی دیگر از خصوصیات نفس است. ما به تمام چیزهایی که در زندگی ما وجود دارد و آنها راپذیرفته ایم  ولی خودمان آن را تجربه نکرده ایم و به صرف اینکه دیگران آن را قبول دارند ما نیز آنها را قبول داریم، خود باخته هستیم. که این دیگران می تواند خانواده، تلویزیون، معلم ، روحانی، استاد دانشگاه و ... باشد و ما به موضوعاتی از جمله تاریخ بشریت، جایزه اسکار، مقام اول دکتر و ...به شدت خودباخته هستیم. چون دیگران می گویند شعرهای مولانا خوب است ما می گوییم خوب است و خود به دنبال آن نمی رویم و به صرف اینکه از کودکی به ما می گویند خدا وجود دارد می گوییم خدا وجود دارد و نمی خواهیم خودمان آن را تجربه کنیم و هزاران موضوع دیگر.
 خودباختگی انسان را سطحی می کند و اجازه نمی دهد انسان خودش در عمق مسائل برود و اهل تجربه باشد. وظیفه ما هست که اتوریته شکنی بکنیم و منظور این نیست که فریاد و یا انقلاب کنیم، باید خودمان مسائلی را که چشم بسته قبول داریم، تجربه بکنیم. حقیقتا درصد بسیاری از ما انسانها دچار انواع شکل های مختلف خودباختگی هستیم که این خودباختگی چشم عقل و چشم خرد و چشم روان ما را کور کرده است.

در ادامه یکی از مقاله های آقای مصفا درباره این موضوع آورده شده است:

یکی از مخرب ترین کیفیت ها که به طبع القا نفس بر ذهن فرد عارض می شود این است که فرد روز به روز اصالت و انسانیت فردی خودش را می بازد و با خودش بیگانه می شود و تسلیم القائات تحمیلی جامعه می شود، بعد ازآن القائات فردیت یک انسان به عنوان انسان اصیل آزاد و مستقل برایش باقی نمی ماند بلکه تبدیل به فتوکپی و المثنی جامعه و القائات آن می شود و به صورت وصله ای در می آید که به لباس کهنه الگو ها، قالب ها، سنت ها و ارزش های جامعه خود می چسبد.
رنج و عزای او، عید و شادمانی او، باورها و به طور کلی تمام تجلیات وجود او ماهیت فتوکپی را پیدا می کند. این یعنی یک خودباختگی و بی اصالتی تمام عیار.
انسانی که وابسته و خودباخته به اجماع و اتوریته و نتیجتا" وابسته به قالب های اجتماعی است یک انسان بسیار فقیر از نظر روانی، بسته و محدود است زیرا چیزهایی که جامعه خاص بر او عرضه می کند محدود است و نیز چنین انسانی سطحی و بی ریشه بار می آید زیرا عوامل برونی یعنی قالب ها و الگوهای جامعه احساسات او را بر می انگیزد و نیز هستی و احساسات چنین انسانی موضعی و موقتیست یا به اصطلاح ما یک انسان تک مضرابیست، به این معنا که موقعیت های خاصی یعنی الگوها و عوامل بیرونی به طور موقت احساسات خاصی در او ایجاد میکند (مثلا عید نوروز: می گوییم جشن داشته باشیم وشادمانی کنیم چرا هر روز انسان شاد نباشد چرا اصلا ما باید شادمانیمون وابسته به امور بیرونی باشد، چرا جامعه به من گفت موقع شادی هست من باید شاد باشم یا غمگین بودن چرا از بیرون باید احساسات به من تحمیل بشه چرا من احساساتم از درون نباشد) و با گذشت آن موقعیت ها احساسات وابسته به آنها نیز از بین می رود. مثلا چون امروز عید است باید شاد باشم چون امروز روز نیکوکاری است احساسات نیکوکارانه من به غلیان در می آید و هزار تومان به فقرا می بخشم ولی از فردا باز همان آش هست و همان کاسه و چنگ انداختن به پیکر جامعه. چرا حالت دائمی من انسان نباید بدون وابستگی به عید و روز نیکوکاری در یک شادمانی، خیر و نیکی مستمر و بدون دلیل برونی جریان داشته باشد چرا؟ یکی از مسائل اساسی ناشی از خودباختگی به قالب های اجتماعی درپیش گرفتن یک زندگی عادت گونه و کور است، بلانسبت چون خران چشم بسته در خراس(تعبیر مولانا)  و زندگی از روی عادت یک زندگی کهنه و تکراری و ملامت بار است. آیا در این امر کم مرارت وجود دارد که من یک عمر است که دارم قالب ها و الگوهای خاص و محدود را به عنوان هستی و هویت روانی خودم با خودم حمل و تکرار می کنم. حمل این قالب های تکراری است که نمی گذارد من نو به نو شدن هستی را تجربه کنم عشق را تجربه کنم چون هستی خودم کهنه است همه چیز زندگی نیز به نظرم کهنه و تکراری می رسد. در رابطه با مسئله خود باختگی به اجماع این نکته را هم اگر چه خارج از بحث ماست یاد آوری کنیم که ما انسانها معمولا برای  تبعیت از قالب ها و فتوکپی ها این توجیه  نا موجه را در کار می کنیم که چون فلان سنت، فلان سبک شعر، فلان سبک موسیقی مال خودمان است، باید آنرا حفظ کنیم این توجیه نا بخردانه ای است. اگر سنت، زیبایی یا هر چیز دیگر مبتنی بر واقعیت، اصالت و حقیقت است مال خودمان دیگر چیست؟ مال خودمان بی معناست. حقیقت مال فرد یا جامعه خاصی نیست و اگر زیبایی و کمال در آن نیست حفظ و دفاع از آن به صرف آنکه مال خودمان است کار مفید و بخردانه ای نیست یک از هشدارهای اساسی مولانا  به انسان، در مورد خودباختگی است. او در مور فردیت انسان و کرامت انسانی او حرمت و اهمیت فوق العاده ای قائل است. برگشت به فردیت و آزاد اندیشی را یکی از اساسی ترین کلیدهای رهایی می داند. رهایی از نفس. او می داند تا وقتی فرد اسیر از خودباختگی به جامعه و اجماع رها نگشت و فردیت خودش را باز نیافت هر تلاشی برای رهایی از نفس بی ثمر است. به این جهت است که بارها به شکل ها وروش های متفاوت به انسان هشدار می دهد و هی می زند تا او را متوجه این مسله بنیانی نماید مثلا می گوید:

 چشم داري تو, به چشم خود نگر          منگر از چشم سفيد بي هنر 
گوش داري تو,  به گوش خود شنو                                   گوش  گولان را چرا باشي گرو!؟ 
بي ز تقليد ي نظر را پيشه کن                            هم به راي و عقل خود انديشه کن
مرد باش و سخره مردان مشو                      روسر  خود گير و سرگردان مشو 
ديد خود مگذار از ديد خسان                          که به مردارت کشند اين ناکسان! 
چشم چون نرگس فروبندي که چي!                                که عصايم کش که کورم اي اخي !؟ 
آن   عصا  کش  که گزيدي  در سفر                                پس بدان کاو هست از تو کورتر!
خوباختگی به اجماع دید انسان را به قضایای زندگی کور می کند. انسان را نسبت به خودش مایوس و بی اعتماد می کند. در حکایتی می گوید یک روز شاگردان به استاد مکتب خانه گفتند آخوند خدا بد نده، انگار رنگ شما پریده و چیزیتون می شه استاد ابتدا به تلقین و  بچه ها اهمیت نمی دهد اما وقتی آن القائات تکرار می شود استاد باور می کند که واقعا مریض است و حتی وقتی چهره خود را در آئنه می بیند به نظرش می رسد که رنگش پریده است یعنی به دید عینی خودش هم اعتماد نمی کند ولی القا بچه ها یعنی نظر اجماع را باور می کند
آقای مصفا ،حکایت صوفی را  در ادامه بیان می کند.
در انتها باز هم اشعار بسیار زیبایی آورده شده است که انسان را از خودباختگی به اجماع آگاه 
   دو   سر انگشت    بر  دو  چشم نه                        هيچ بينى از جهان؟ انصاف ده‏
  گر  نبينى   اين جهان معدوم نيست                         عيب جز ز انگشت نفس شوم نيست‏

  تو   ز  چشم  انگشت  را بردار هين                          و آنگهانى هر چه مى‏خواهى ببين‏

  چشم چون نرگس فرو بندى كه چى؟                       كه عصايم كش كه كورم اى اخى؟‏

 ور ببندى چشم خود را ز احتجاب                             كار خود را كى گذارد آفتاب‏
 چشم دارى تو، به چشم خود نگر                            منگر از چشم سفيهى بى‏خبر

گوش دارى تو، به گوش خود شنو                            گوش گولان را چرا باشى گرو؟

بى‏  ز  تقليدى  نظر  را  پيشه كن                            هم به راى و عقل خود انديشه كن

نتیجه:
یکی دیگر از خصوصیات نفس که در این جلسه به آن پرداخته شد، خودباختگی به اجماع است که این خصوصیت دارای مضرات زیادی است. انسان تا هنگامی که این خصوصیت را داشته باشد نمی تواند آزاد و رها باشد و با دیدی باز به مسائل هستی بنگرد. این خصوصیت موجب می شود انسان از نظر روانی بسته و محدود باشد و باعث می شود انسان سطحی و بی ریشه باشد چرا که عوامل برونی هستند که احساسات او را بر می انگیزد. این خصوصیت باعث می شود انسان نسبت به خودش مایوس و بی اعتماد گردد.
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